
شیمیایی استفاده کرد.
بعــد از آنکه رژیم بعث عراق از پیروزی 
در جبهه‏ های جنگ علیه ایران ناامید شد، 
تصور می‌کرد با حملات شیمیایی می‌تواند 
خواســته‏ های خود را بر ملت ایران تحمیل 
ایــن‌رو در تاریــخ هفتــم و هشــتم  از  کنــد، 
افکــن  تیرمــاه 1366، هواپیماهــای بمــب‏ 
عراقــی بــا بمــب‏ هــای شــیمیایی بــه چهار 
نقطــه پــر ازدحام و متراکم جمعیتی شــهر 
سردشــت حملــه کردنــد.در پی ایــن اقدام 
عراق، ســتاد تبلیغات جنــگ از نمایندگان 
رسانه‌ها و کارشناســان سازمان ملل دعوت 
کرد تــا از آثــار بمباران شــیمیایی عــراق در 
شــهر سردشــت بازدیــد کنند. در بخشــی از 
اطلاعیــه ســتاد تبلیغــات جنــگ درهمین 
ارتبــاط آمــده اســت: »مــردم جهــان بایــد 
بدانند که جنایتکاران جنگی حاکم بر عراق 
در وحشــیگری و رذالــت گــوی ســبقت را از 
»هیتلر« و سران ارتش نازی ربوده‌اند و این 
وظیفــه برعهــده ارگان‌هــای بین‌المللــی و 
رسانه‌های گروهی است که افکار عمومی را 

از عمق این جنایات آگاه سازند.«
امــا بار دیگر بعد از حمله به سردشــت، 
نســاردیره  نســاردیره،  زرده،  روســتاهای 
ســفلی و شــاهمار دیــره از توابع شهرســتان 
گیلانغــرب، شــیخ صله از توابع شهرســتان 
ثلاث باباجانــی، دودان از توابع شهرســتان 
پاوه و روســتای باباجانی از توابع شهرستان 
دالاهــو همزمــان در یــک روز مــورد حملــه 
شــیمیایی مشــابهی قرار گرفتند. همچنین 
شــهرهای ســومار، مریوان، بانه، پیرانشهر، 

نودشــه، منطقه عملیاتی طلائیه، حلبچه، 
فاو و جزایر مجنــون از دیگر مناطقی بودند 
که مورد حمله شــیمیایی رژیم بعث عراق 

قرار گرفتند.
اســتفاده  مقــدس  دفــاع  ســال   8 در 
عــراق،  ســوی  از  شــیمیایی  ســاح‌های  از 
درحالــی اتفــاق می‌افتاد که این کشــور جزو 
کشــورهای امضاکننده پروتکل ژنو در ســال 
۱۹۲۵ درارتباط با منع استفاده از سلاح‌های 
ســمی، خفه‌کننده و ترکیبات باکتریولوژیک 
بــود. قربانــی گرفتن ســاح‌های شــیمیایی 
باعث شــد جمهوری اســامی ایــران از بدو 
گفت‌و‌گوهای مربوط به تدوین کنوانســیون 
در ژنــو و همچنیــن در کمیســیون مقدماتی 
آن جزو فعال‌ترین کشــورهای عضو باشــد. 
ایــران در ســال ۱۹۹۷ بــا تصویــب مجلــس 
شورای اســامی به کنوانســیون پیوست و از 
همــان آغــاز همواره عضــو شــورای اجرایی 
ســازمان بوده و حضوری فعــال و تأثیرگذار 
در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی داشته 

است.
 با اینکه ســی و ســه ســال از سند توحش 
غــرب و مدعیان حقوق بشــر در سردشــت، 
نخســتین شــهر بمبــاران شــیمیایی شــده 
غیرنظامــی جهــان و دیگــر مناطــق مــورد 
حملــه بمباران‌های شــیمیایی می‌گذرد اما 
هنوز تاول‌های چرکی و ســرفه‌های خشــک 
مصدومین وآســیب دیــدگان ناشــی از این 
اقدام ضد بشری را پایانی نیست و هنوز هم 
که هنوز است خردل و تاول جزئی از زندگی 

روزمره مردم مرزی این دیار است.

وضــع خیلــی خــراب بــود. مجبــور شــدیم 
عقب‌نشــینی کنیــم. اینجــا عــراق بدجوری 
حمله کــرده اســت. هیچ چیز جلودارشــان 
نیست. بیشــتر نیروها از پا درآمده‌اند. باقی 
مانــده نیروها هم در حال عقب‌نشــینی‌اند. 
ســعی می‌کنــم نیروهــا را هــر طور شــده به 
عقب بیاورم تا کسی اسیر نشود.« حاج علی 
پرســید: »گرجــی، در قــرارگاه چند ماشــین 
کــه  داریــم  ماشــین  »دو  گفتــم:  داریــم؟« 
یکــی از آن‌ها آمبولانس اســت.« حاج علی 
ادامه داد: »دو ماشــین برای ما کافی است. 
مانــدن دیگر به صلاح نیســت. آماده عقب 
رفتــن باشــید. دیگــر نمی‌شــود اینجــا ماند. 
عراق احتمالًا به ســمت قرارگاه می‌آید. هر 
چــه زودتر بایــد قــرارگاه را خالــی کنیم، هر 
لحظــه ممکن اســت عراقی‌ها بــا هلی برن 
روی ســرمان فــرود بیاینــد.« در حین حرف 
زدن علــی، صــدای زنــگ تلفــن بلند شــد. 
گوشی را برداشــتم، صدای عصبانی سردار 
غلام‌پور بود: »شــما هنوز آنجا هستید؟ بابا، 
چرا حرف گــوش نمی‌دهیــد؟ بیایید عقب 
دیگر! آخر چند بار باید بگویم؟ این بار آخر 
اســت که می‌گویم. شما شرعاً باید برگردید 
بــه عقب. صدای بی‌ســیم دوبــاره به گوش 
رســید. حاج عباس هواشمی بود، می‌گفت: 
»حــاج علی، خوب گوش کن. من دارم ســه 
هلیکوپتر می‌بینم که خط حرکتشــان نشان 
می‌دهد به ســمت قرارگاه می‌آیند. احتمالًا 
قصد محاصره آنجا را دارند. قرارگاه لو رفته 
اســت. شــما را به خدا ســریع از آنجــا بروید 
بیــرون. بــا شــنیدن ایــن حرف‌ها از قــرارگاه 
زدیــم بیــرون ... بــه محض بیــرون آمدن از 
قــرارگاه هلی‌کوپترهای عراقی سررســیدند، 
علی با دیدن هلی‌کوپترها گفت گرجی بدو، 
هرچه درتوان داشتم درپاهایم جمع کردم 
و شروع به دویدن کردم، پس از مدتی مورد 
اصابــت قرار گرفتــم و افتادم دیگــر علی را 
ندیــدم. من هــم ابتدا فکــر می‌کردم اســیر 
شــده برای همین تصمیــم گرفتم تا صدام 
زنده اســت از علی چیزی نگویم تا دشــمن 
بــه وجود او در میان اســرا پی نبــرده و روزی 
آزاد شــود امــا او درهمان جا شــهید شــده و 
پیکــرش 22 ســال مفقــود بــود.«) خاطرات 

شفاهی سردار علی اصغر گرجی زاده( 
و �� انقلابــی  متوســلیان،فرمانده  ســردار 

جهادی 
سردار احمد متوسلیان نیز از پی سال‌ها 
ابهام و تردید پیرامون وضعیتش همچنان 
سرداری »ایستاده در غبار« است، زیرا بعد 
از ربوده شــدن در 14 تیرماه 1361 به دست 
موســوی  محســن  ســید  همــراه  فالانژهــا، 
کاردار جمهــوری اســامی ایــران در لبنان، 
کاظــم اخوان عکاس خبرگــزاری جمهوری 
اســامی و یکی دیگر از کارمندان ســفارت، 
همچنان در وضعیت بلاتکلیف و ناروشــن 
هســتند. ابهــام در وضعیــت ســردار احمد 
متوســلیان موجب شــده  بود تا همه ســاله 
در ســالروز ربــوده شــدنش طــرح مطالبات 
حقوقــی مانــع از پرداختــن بــه شــخصیت 
جهــادی ایــن فرمانــده قــدر در عرصه‌های 
خطــر خیــز شــده و از نقــش مؤثــر وی در 
کردســتان و جنگ تحمیلی کمتر یاد شــود. 
احمــد متوســلیان با پیــروزی انقــاب ابتدا 

بــا  تشــکیل کمیتــه انقــاب اســامی محل 
خویــش، مســئولیت آن را عهــده‌دار شــد و 
بــه دنبال آغاز آشــوب طلبــی گروهک‌های 
جدایی‌طلب در کردســتان عازم بوکان شد. 
آنجــا خیلــی زود اوضاع را تحــت مدیریت 
خود درآورد و بــا تثبیت وضعیت در بوکان 
جهت سامان بخشی به امور سایر شهرهای 
مأموریــت  بانــه  و  ســقز  ازجملــه  اســتان 
یافــت، پــس از آن بــه همراه گروهــی دیگر 
از رزمنــدگان بــرای آزاد کــردن ســنندج از 
اشــغال گــروه هــای وابســته به رژیــم بعث 
عراق راهی این شــهر شد. در زمستان سال 
۱۳۵۸باردیگر مأموریت یافت تا جاده پاوه 

- کرمانشاه را که در تصرف نیروهای تجزیه 
طلــب بــود ، آزاد کند. بعــد از این عملیات 
مهم مســئولیت ســپاه پاوه به او سپرده شد 
و اوایل خرداد ۱۳۵۹ موفق شــد شهرستان 
مریــوان کــه در تصــرف نیروهــای وابســته 
بــه اجانب بــود را آزاد کنــد. فرماندهان که 
وی  در  فوق‌العــاده‌ای  وجســارت  جوهــره 
ســپاه  مســئولیت  بودنــد،  کــرده  مشــاهده 
مریــوان را بــر عهده او گذاشــتند تــا امنیت 
و آســایش را بــرای مــردم ایــن شــهر مرزی 
به ارمغــان آورد. به توصیــف همرزمانش، 
احمــد متوســلیان فردی شــجاع، جســور و 
دارای قــدرت ســازماندهی بود.بــه همیــن 
دلیل هم در طرح توســعه یگان‌های ســپاه 
قبل از عملیات فتح‌المبین به درخواســت 
بــه  کردســتان  از  ســپاه  ارشــد  فرماندهــان 
جنــوب فراخوانــده شــده و با تشــکیل تیپ 
فرماندهــی  بــه  )ص(  الله  رســول  محمــد 
ایــن تیپ کــه بعد ها به لشــکر تبدیل شــد، 
منصــوب گردیــد. حــاج احمــد متوســلیان 

در  جنــوب،  در  خــود  مأموریــت  اولیــن  در 
عملیات فتح‌المبین شــگفتی آفرید. بدین 
معنــا کــه نیروهایــش ابتدا تــا آنجــا در دل 
دشمن نفوذ کردند که براساس اسناد شنود 
رادیویــی، فرمانــده توپخانــه عراقــی  ها به 
فرمانده خود که در خط مقدم است اعلام 
می‌کنــد؛ بــه من حملــه شــده، آن فرمانده 
شــده‌ای!  خواب‌نمــا  می‌گویــد؛  پاســخ  در 
چطــور ممکــن اســت دشــمن از مــا عبــور 
کرده و پشــت سر نیروهایت درآمده باشد؟ 
نیروهــای تحت امر حاج احمد متوســلیان 
دراین محور توانستند ضمن انهدام تعداد 
320دســتگاه  دشــمن،  ادوات  از  زیــادی 

تانــک و نفربر بعــاوه 500دســتگاه خودرو 
بــه  ســالم  را  دشــمن  تــوپ  قبضــه   165  ،
غنیمت گرفته و با آنها واحد توپخانه ســپاه 
آزادســازی  عملیــات  در  شــود.  راه‌انــدازی 
خرمشهر نیز محوری که تیپ محمد رسول 
الله )ص( بــه فرماندهی احمد متوســلیان 
مأموریــت داشــت تــا از آنجــا به خــط بزند 
و  بــا سرســختی دشــمن  کنــد،  پیشــروی  و 
پاتک‌های ســنگین و پیاپی نیروهای عراقی 
مواجه می‌شــود، کار بالا می گیرد اما نیروها 
مقاومــت می‌کننــد. اهمیــت ایــن محور به 
دلیــل آنکه عارضه‌ای تا ســاحل رود کارون 
نداشــت، درصــورت ســقوط لطمــه بزرگی 
بــه عملیــات وارد می‌آمــد.  از این‌رو فشــار 
دشــمن به حدی زیاد بود کــه امکانی برای 
تأمین مهمــات، حتی تــدارک آب خوردن 
هــم وجــود نداشــت، بــا ایــن همــه نیروها 
مقاومت کرده و راه دشــمن را برای نفوذ به 
مواضع خودی سد کردند و اجازه ندادند تا 

عملیات با شکست مواجه شود.
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ری پایدا

به یاد سرداران شهید و مفقود علی هاشمی و حاج احمد متوسلیان 

حسن عبدالله زاده

حاج عباس هواشمی: »حاج علی، خوب گوش کن. من دارم سه هلیکوپتر 
می‌بینم که خط حرکتشان نشان می‌دهد به سمت قرارگاه می‌آیند. قرارگاه 

لو رفته است. با شنیدن این حرف‌ها از قرارگاه زدیم بیرون ... به محض 
بیرون آمدن از قرارگاه هلی‌کوپترهای عراقی سررسیدند، علی با دیدن 

هلی‌کوپترها گفت گرجی بدو، هرچه درتوان داشتم درپاهایم جمع کردم و 
شروع به دویدن کردم، پس از مدتی مورد اصابت قرار گرفتم و افتادم دیگر 

علی را ندیدم. من هم ابتدا فکر می‌کردم اسیر شده برای همین تصمیم 
گرفتم تا صدام زنده است از علی چیزی نگویم

روستاهای زرده، نساردیره، 
نساردیره سفلی و شاهمار دیره 

از توابع شهرستان گیلانغرب، 
شیخ صله از توابع شهرستان 

ثلاث باباجانی، دودان از 
توابع شهرستان پاوه و روستای 

باباجانی از توابع شهرستان 
دالاهو همزمان در یک روز 

مورد حمله شیمیایی مشابهی 
قرار گرفتند همچنین شهرهای 

سومار، مریوان، بانه، پیرانشهر، 
نودشه، منطقه عملیاتی 

طلائیه، حلبچه، فاو و جزایر 
مجنون از دیگر مناطقی بودند 

که مورد حمله شیمیایی رژیم 
بعث عراق قرار گرفتند
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مرجان قندی
خبرنگار

جنــگ  طــول  در  عــراق  بعــث  رژیــم 
تحمیلــی، ‌252 بــار ایــران را مــورد حملــه 
شیمیایی قرار داد. براساس آمار و گزارش‌ها 
ایــران جزو کشــورهایی اســت که بیشــترین 

آســیب از به کارگیری سلاح‌های نامتعارف 
در طــول تاریــخ را متحمــل شــده اســت. از 
این‌رو هشــتم تیرمــاه در تقویــم  ملی ایران 
کــه مصادف بــا ســالروز بمباران شــیمیایی 
سردشــت اســت، روز مبــارزه با ســاح‌های 

شیمیایی و میکروبی نام گرفته است.

اولیــن بــاری کــه ارتــش عراق از ســاح 
شــیمیایی اســتفاده کــرد، به نخســتین ماه 
منطقــه  در   1359 مهرمــاه   27 و  جنــگ 
برمی‌گــردد.  خوزســتان(  )اســتان  جنــوب 
درنخســتین ســال جنــگ تحمیلــی، عراق 
چهــار بار از ســاح شــیمیایی، نــوع تاول  زا 

)گاز خــردل( اســتفاده کــرد. ارتــش بعــث 
وقتــی  بــا  همزمــان   ۶۱ و  ســال‌های‌۶۰  در 
کــه عملیات‌های پیاپــی رزمنــدگان ایرانی 
گسترش یافت، در عملیات‌های والفجر2، 
والفجــر ۴، والفجر۸، خیبر، بــدر، نبرد دوم 
فاو و عملیــات توکلنا علی‌الله از بمب‌های 
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۶ هــزار و ۶۷۲ نفر

۵۵۲ نفر    ۲هزارو۴۵۵ نفر    ۵۶هزارو۳۶۶ نفر
۱۱۸ نفر        ۱۸۴نفر         ۴۶هزارو۴۸۰ نفر
۹۷ نفـر        ۶۷۹ نفر        ۴۴هزارو۸۳۹ نفر

۶۲ هزار و ۱۴۹ نفر

۵۸ هزار و ۵۳۳ نفر

۹۸ درصــد

خفيفمتوسطشديد

۹۲/۹ درصد

درصـــد  ۲

۷/۷ درصـد

۶ هــزار و ۶۰۷ نفر

۱ هــزار و ۲۶۸ نفر

۴ هــزار و ۸۸۴ نفر

۸ هــزار و ۹۳۶ نفر

       تعداد 
جانبازان 
شيميايی 

                         کل کشور

هزار

نفـــــــــــر

و

 

ســرداران  سلســله  نــام  یــادآور  تیرمــاه 
بــزرگ دوران دفــاع مقدس، ســردار احمد 
متوســلیان فرمانــده لشــکرخط شــکن 27 
علــی  ســردار  و  الله)ص(   محمدرســول 
هاشــمی فرمانــده قــرارگاه نصــرت و ســپاه 
اســت.  جعفرصــادق)ع(  امــام  ششــم 
ســردارانی که در سرنوشتی مشترک مرحله 
پایانی حیاتشــان ســال‌ها با هاله‌ای از ابهام 

همراه بود. 
شهید هاشمی، فرمانده مخلص��

ســردارعلی هاشــمی در روزهــای پایانی 
جنــگ - چهــارم تیرمــاه ۱۳۶۷ - بــه دنبال 
حملــه ارتش عراق بــه جزیره مجنون، پس 
از مقاومتی جانانه و اطمینان از تخلیه کلیه 
نیروهــا، هنگام خــروج از فرماندهی، هدف 
موشک هلی‌کوپترهای عراقی قرار گرفت. تا 
مدت‌ها تصور می‌شد وی به اسارت درآمده 
و در اردوگاه‌های عراق به‌ ســر می‌برد؛ اما با 

بازگشت آزادگان این فرضیه با تردید جدی 
مواجه شد تا اینکه با کشف و شناسایی پیکر 
ایــن شــهید والامقــام، پــس از 22 ســال در 
نزدیکی قرارگاه فرماندهی ســپاه ششم، در 
ســال ۱۳۸۹، به زادگاهش اهواز منتقل و در 
قطعــه شــهدای این شــهر به خاک ســپرده 
می شــود. علــی‌ اصغــر گرجــی‌زاده؛ رئیس 
ســتاد ســپاه ششــم کــه تــا آخریــن لحظات 
بــا ســردار هاشــمی همراه بــوده و خــود نیز 
پــس از زخمــی شــدن بــه اســارت بعثیــان 
عراقــی درآمــده اســت، خاطــرات خــود از 
آن روز را چنیــن روایــت می‌کنــد: »عــده‌ای 
از بچه‌هــا انگار می‌دانســتند آنجــا آخر خط 
اســت. به ســنگر علــی هاشــمی می‌رفتند و 
بــا او خداحافظــی می‌کردنــد. صحنــه وداع 
و خداحافظــی خاصی بود. آنهــا در آغوش 
علــی گریــه می‌کردنــد و می‌گفتنــد: »بگذار 
کنــار شــما باشــیم.« و علی می‌گفــت: »نه، 
الان وظیفه شــما عقب رفتــن  و وظیفه من 
و گرجی و این چند نفر ماندن است.« دیگر 

خبــری از شــلوغی صبــح نبــود. فقــط من، 
علــی و چند نفر بیســیم  چــی و فرماندهان 
یگان‌هــا مانده بودیم. علــی آرام و مطمئن 
ســرگرم انجــام دادن کارهایش بــود و انگار 
نه انگار جزیره در آتش و خون غرق اســت. 
قــرارگاه  الان وضــع  کــرد: »گرجــی،  ســؤال 
چطــور اســت؟« گفتــم: »بچــه هــا همــراه 
اســناد و مــدارک رفتند و جمعــاً دوازده نفر 
در قرارگاه هســتیم.« یکی از افراد حاضر در 
قرارگاه، وقتی دید دیگر مقاومت و درگیری 
سودی ندارد، به علی هاشمی گفت: »حاج 
علــی! دیگــر مانــدن در اینجــا معنا نــدارد. 
عــراق بــا ســرعت در حال پیشــروی اســت. 
بهتریــن کار عقب‌نشــینی نیروهاســت. هــر 
چــه زودتــر نیروها عقــب بیایند تــا تلفات و 
خســارت کمتری بدهیم.« علــی بی‌مقدمه 
گفــت: »یعنــی همــه چیز به همیــن راحتی 
تمــام؟« وی جــواب داد: »... مگر نمی‌بینی 
عــراق چهــار نعــل دارد جلــو می‌آیــد؟ بــه 
خدا بهترین تصمیم همین کاری اســت که 

می‌گویــم... دیگــر ماندن به صلاح نیســت. 
عــراق حتمــاً بــرای قــرارگاه برنامــه دارد. از 
تعلــق خاطر تــو به جزیــره خبــر دارم. ولی 
باور کن راه دیگری نمانده اســت. احســاس 
تــو را درک می‌کنــم. علــی جــان، می‌دانــی 
اگر قرارگاه ســقوط کند و به دســت عراقی‌ها 
بیفتــی یعنــی چــه؟ ... تــو نبایــد بــه دســت 
عراقی‌هــا بیفتی. می‌فهمی چــه می‌گویم؟ 
تــو یعنــی ســپاه، یعنــی فرماندهــی، یعنی 

جزیره. عراقی‌ها تو را خوب می‌شناسند.«
ســایر فرماندهــان هــم موقــع رفتــن به 
علــی گفتنــد؛ ســریع جمــع کــن بیــا عقب. 
بعــد با هــم روبوســی کردنــد و رفتنــد. آنها 
را تــا در ورودی قــرارگاه بدرقه کــردم. چهار 
پنج ماشــین پشت ســر هم به سمت عقب 
حرکت کردند. بعد از رفتن فرماندهان کنار 
علــی نشســتم. او با حــاج عباس هواشــمی 
مقــدم  خــط  اوضــاع  از  و  گرفــت  تمــاس 
پرســید. حاج عباس، که صدایش به خوبی 
به گوش نمی‌رسید، گفت: »در جاده خندق 

مروری بر جنایات شیمیایی صدام در جنگ تحمیلی

سه دهه زندگی با تاول و خردل

حاج احمد متوسلیانشهید علی هاشمی

 گمنامان عرصه جهاد 
از جنوب ایران تا جنوب لبنان
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